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چکیده:
بیــان مســئله: رویدادهــای مرتبــط بــا نبــرد رســتم و دیــو ســپید در شــاهنامۀ فردوســی 
بارهــا توســط نگارگــران ایرانــی تصویرســازی شــده اســت. علی رغــم پژوهش هــای متنوعــی 
ــا  ــرد ب کــه پیرامــون تفســیر و نشانه شناســی روایــت فردوســی از خــوان هفتــم رســتم )نب
پژوهش هــای  و  تصویــر  نشانه شناســی  بحــث  در  اســت،  گرفتــه  صــورت  ســپید(  دیــو 
حیطــۀ نگارگــری بــه ایــن مهــم کمتــر پرداختــه شــده اســت. لــذا مســئلۀ اصلــی ایــن مقالــه 
چگونگــی کارکــرد نشــانه های تصویــری در تصویرســازی از دیــو ســپید در انــواع نگاره هــای 
دوران صفــوی در ایــران در نظــر گرفتــه  شــده و بــه صــورت مــوردی بــه تحلیــل کارکردهــای 
نمادیــن ایــن اســطوره در نگاره هــای شــاهنامه طهماســبی، شــاهنامه شــاه عباســی و 
شــاهنامه قــوام ابــن محمدشــیرازی، شــاهنامه شــاه اســماعیل دوم، شــاهنامه شــاملو و 

شــاهنامه 9۵3 ه.ق پاریــس پرداختــه شــده اســت.
ــا »نبــرد رســتم و  ــدف پژوهــش: هــدف اصلــی ایــن مقالــه شــناخت مضامیــن مرتبــط ب ه
ــد. ــناختی می باش ــر نشانه ش ــوی از منظ ــر صف ــور عص ــاهنامه  های مص ــپید« در ش ــو س دی
ســؤال پژوهــش: روایــت رســتم و دیــو ســپید در شــاهنامه  های مصــور دوران صفــوی بــه 

لحــاظ نشانه شــناختی چــه مضامینــی را بازتــاب داده انــد؟
و  رســیده  انجــام  بــه  تحلیلــی   - توصیفــی  روش  بــه  رو  پیــش  مقالــۀ  پژوهــش:  روش 
جمــع آوری داده هــا از طریــق مطالعــات کتابخانــه ای میســر گشــته اســت. تحلیــل داده های 

پژوهــش نیــز بــا رویکــرد بــه نشانه شناســی تصویــری، صــورت پذیرفتــه اســت.
نتیجه گیــری: نتایــج حاصــل از مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن پژوهــش حاکــی از آن 
 دیــو ســپید 

ً
اســت کــه نشــانگان تصویــری بــکار رفتــه در نگاره هــای مــورد بررســی، عمدتــا

، درماندگــی و بدخویــی جلــوه داده کــه در برابــر قهرمــان حماســی ایرانیــان  را نماینــده شــر
یعنــی رســتم در خــوان هفتــم مغلــوب گشــته اســت. شــیوۀ ترســیم پیکــر دیــو ســپید از 
الگویــی کمابیــش یکســان در اکثــر نگاره هــای ایــن دوران برخــوردار اســت کــه ریشــه در 
ــا توصیفاتــی کــه فردوســی از آن در روایــت  ســنت نگارگــری ایــران دوران تیمــوری دارد و ب

شــاهنامه آورده اســت تــا حــد زیــادی منطبــق اســت.
. واژگان کلیدی: شاهنامه، دیو سپید، عصر صفوی، شاهنامه  مصور
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Abstract
problem statement:problem statement: Myths are generally full of narratives about gods, superhuman beings 
and amazing events that happened in the structure of the first civilizations, with qualities 
different from the qualities of our time, and they refer to the creation of the wo rld and 
its administration. Or they will occur in the distant future. Ferdowsi’s Shahnameh, as 
the most prominent epic work of Iran, represents many myths and beliefs of ancient 
Iranians, which has been the subject of many cultural and artistic discourses common 
in this land until today. Especially since a large part of the history of painting in Iran 
is devoted to Shahnameh painting, and many Iranian artists and painters in different 
historical periods have been engaged in interpreting the themes of the Shahnameh in 
visual expression. Dealing with the symbolic aspects of Iranian mythology and how these 
symbols are represented in the visual arts of Iran is important because it can lead to a 
better understanding of the art and culture of Iran during the Safavid period. In addition 
to these, examining the implicit concepts and underlying layers of Iranian visual and 
cultural elements can lead to new and dynamic ideas in the field of visual arts.
     It is necessary to pay attention to the fact that sometimes symbols and visual signs 
are able to convey information that words cannot. The image is more aggressive than the 
text; The image is a more accurate indication. Its meaning is often closer to the subject. 
The image becomes a text from the moment it signifies something, and for this reason, 
like writing, it is called a readable unit. The image in different works can only bring a 
moment of narrative and writing to the eye. In search of the chain relationship between 
this moment of narration and writing, it is possible to identify different symbolic systems. 
Therefore, the goal of image semiotics is to discover the rules of image reading and 
understanding its meanings through the recognition of visual elements or the appearance 
of the image, which leads to the analysis of the configuration of the image elements, 
and in the next step, it leads to the analysis of the forms and recognition of the signified 
meanings.
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     In the history of Iran after Islam, the Safavid 
era is considered a turning point in terms of 
important political-social developments, which 
begins with the revolutionary government of 
Shah Ismail Safavid. Safavid painting, like other 
branches of art, was not exempted from this 
influence, and perhaps more than other branches, 
signs of social changes can be observed in it.
     The battle of Rostam and the White Devil is 
the seventh book of Rostam’s books in Ferdowsi’s 
Shahnameh, whose events have been illustrated 
many times by Iranian painters. According to 
Ferdowsi’s narrative, the White Devil has a black 
face, white hair, and a large and powerful body, 
and lives in a dark and terrifying cave. These 
characteristics have found various manifestations 
in the paintings related to the story of the battle 
of Rostam and the White Devil, and considering 
their symbolic nature, it seems that they have been 
depicted in each period according to the current 
interpretations in the social and cultural relations 
of the time. Although various interpretations of 
the metaphors and symbols used in the story 
of the battle between Rostam and the White 
Devil in the Shahnameh have been presented 
so far, this issue has not been addressed in the 
semiotics of the image and researches in the field 
of painting. Discusses the portrayal of the White 
Devil in various paintings of the Safavid period 
in Iran and analyzes the symbolic functions of 
this myth in the illustrations of the Shahnameh 
of Tahmasbi, the Shahnameh of Shah Abbasi 
and the Shahnameh of Qavam Ibn Mohammad 
Shirazi, the Shahnameh of Shah Ismail II, the 
Shahnameh of Shamlu and the Shahnameh of 
953 AH. Pay Paris. Therefore, considering the 
importance of the relationship between text and 
image in the studies of this field, the main problem 
of the upcoming research is how to represent the 
symbolic aspects of the White Devil in Iranian 
pictorial culture and especially the Shahnameh 
of the Safavid era in Iran.
ObjectivesObjectives: The main goal of this article is to know 
the themes related to the «Battle of Rostam and 
the White Devil» in the illustrated Shahnamehs 
of the Safavid era from a semiotic point of view.
Research Question:Research Question: What are the semiotic themes 
reflected in the narrative of Rostam and White 
Devil in the illustrated Shahnamehs of the 
Safavid era?

Research Method:Research Method: The present article has been 
carried out using a descriptive-analytical method, 
and data collection has been possible through 
library studies. The analysis of research data 
has also been done with the approach of visual 
semiotics.
Conclusion:Conclusion: The results of the studies carried out 
in this article indicate that the white devil in 
these paintings is a symbol of evil, helplessness 
and ill-temper, which was defeated by the Iranian 
epic hero Rostam in the 7th century. The way of 
drawing the figure of the White Devil has a more 
or less identical pattern to most of the paintings of 
this era, which is rooted in the painting tradition 
of Timurid Iran and is largely consistent with 
Ferdowsi’s description of it in the narrative of the 
Shahnameh.
Keywords:Keywords: Shahnameh, White Devil, Safavid era, 
illustrated Shahnameh.
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مقدمه و بیان مسئله
اساطیر به طورکلی مملو از روایت هایی هستند درباره خدایان، 
ساختار  در  که  شگفت  انگیزی  وقایع  و  فرابشری  موجودات 
ما  زمانه  کیفیات  از  متفاوت  کیفیاتی  با  نخستین،  تمدن های 
به وقوع پیوسته اند و به خلق جهان و اداره آن اشاره دارند و یا 
در آینده های دور رخ خواهند داد. شاهنامۀ فردوسی به عنوان 
اساطیر  از  بسیاری  معرف  ایران  حماسی  اثر  شاخص ترین 
سوژه  امروز  به  تا  که  است  ایرانیان  کهن  باورداشت های  و 
بسیاری از گفتمان های فرهنگی و هنری رایج در این سرزمین 
بوده است. بویژه آن که بخش وسیعی از تاریخ نقاشی در ایران 
است  یافته  اختصاص  شاهنامه   روایت های  از  تصویرسازی  به 
مختلف  ادوار  در  ایرانی  نگارگران  و  هنرمندان  از  بسیاری  و 
تاریخی به تأویل و تفسیر مضامین شاهنامه در بیانی تصویری 

اشتغال داشته اند. 
خوان هفتم از هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی به 
اختصاص یافته  سپید  دیو  با  اساطیری  قهرمان  این  نبرد  شرح 
سیاه،  رخساری  فردوسی  روایت  بر  بنا  سپید  دیو  است. 
گیسوانی سفید و پیکری بزرگ و قدرتمند دارد و در غار تاریک 
و هولناکی زندگی می کند. این ویژگی ها در نگاره های مرتبط با 
داستان نبرد رستم و دیو سپید جلوه های متنوعی یافته اند و 
با عناصر و نشانه های تصویری گوناگونی ترسیم شده اند. این 
بخش از داستان در شاهنامه های مصور ایران در قرون میانه 
و به ویژه در دوره صفوی بسیار موردتوجه نگارگران قرار گرفته و 
آن  آثار شاهنامه  های مصور این دوران به تصویرسازی  در اکثر 

همت گمارده اند.
در تفسیر هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی تاکنون 
شده  مطرح  حوزه  این  پژوهشگران  توسط  متنوعی  مباحث 
روایت  نمادین  مفاهیم  و  مضامین  نحوی  به  یک  هر  و  است 
مذکور را موردمطالعه قرار داده اند. در نگارگری ایرانی نیز در واقع 
با تفسیر نگارگر از بخشی از داستان شاهنامه مواجه هستیم 

پژوهش  رو  همین  از  است.  شده  ارائه  تصویری  بیانی  به  که 
دیو  و  رستم  داستان  با  مرتبط  مضامین  دارد  نظر  در  پیش رو 
موردمطالعه  صفوی  دوران  مصور  شاهنامه های  در  را  سپید 
و  درک  چگونگی  و  میزان  نشانه شناختی،  جنبه  از  و  دهد  قرار 
دریافت نگارگران دوران صفوی از شاهنامه فردوسی و به ویژه 
قرار  ارزیابی  و  تبیین  مورد  را  سپید  دیو  و  رستم  نبرد  داستان 

دهد.
اساطیر  تصویری  نشانگان  و  نمادین  وجوه  به  پرداختن 
ایران  تصویری  هنرهای  در  آنها  بازنمایی  چگونگی  و  ایرانی 
دوران  ایران  فرهنگ  و  هنر  بهتر  شناخت  به  می تواند  ازآنجاکه 
صفوی منجر گردد اهمیتی شایان توجه می یابد. علاوه بر اینها، 
و  تصویری  عناصر  زیرین  لایه های  و  ضمنی  مفاهیم  بررسی 
پویا  و  نوین  ایده های  به  دستیابی  در  می تواند  ایرانی  فرهنگی 

در عرصه هنرهای تصویری منتهی گردد.

روش پژوهش
    روش پژوهش پیش رو از نوع توصیفی - تحلیلی در نظر گرفته 
به  کتابخانه ای  مطالعات  طریق  از  داده ها  جمع آوری  و  شده 
انجام رسیده است. در انتخاب نمونه ها نیز چگونگی کاربست 
میزان  و  سپید  دیو  و  رستم  نبرد  با  مرتبط  تصویری  نشانگان 
ارتباط آن با متن شاهنامه موردتوجه قرار گرفته است. در بحث 
نشانه های  گاهی  که  است  لازم  نکته  این  به  توجه  »نشانه« 
تصویری قادرند اطلاعاتی را انتقال دهند که کلمات نمی توانند. 
 ، ، پرخاشگرتر از نوشتار است؛ تصویر بنا به گفته بارت »تصویر
نزدیک تر  موضوع،  به  بارها  مدلولش  است.  دقیق تر  نشانه ای 
یک  به  می شود،  چیزی  دلالت گر  که  لحظه ای  از  تصویر  است. 
واحد   ، نوشتار همچون   ، اعتبار این  به  و  می شود  بدل  نوشتار 
 .)166  ،1392 بارت،  از  نقل  به  )احمدی  می گیرد«  نام  خواندنی 
تصویر در آثار مختلف می تواند تنها لحظه ای از روایت و نوشتار 
را پیش چشم آورد. در جست وجوی رابطۀ زنجیره ای میان این 
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، می توان نظام های مختلف نشانه ای  لحظه از روایت با نوشتار
، کشف  را شناسایی کرد؛ بنابراین هدف نشانه شناسی تصویر
طریق  از  آن  معناهای  درک  و  تصویر  خواندن  قاعده های 
به  که  است  تصویر  تظاهر  وجه  یا  و  تجسمی  عناصر  شناخت 
تحلیل پیکربندی عناصر تصویری می رسد و در مرحله بعد، به 
تحلیل اشکال و شناخت معناهای مدلول می انجامد )همان: 

.)170-169
یکدیگر  لایه ها  چندلایه،  متن  یک  »در  سجودی  گفته  به 
گفتمانی  قاب  می توان  را  قاب ها  این  می کشند.  لنگر  به  را 
نیست.  منجمد  متنی،  لایه های  بین  روابط  بنابراین  نامید؛ 
اتکا  با  متن  یعنی  است؛  باز  متن،  لایه های  نشانه شناسی،  در 
نظام های  و  گفتمانی  قاب های  در  دخیل  لایه های  کلیۀ  به 
، تسلیم معنای تثبیت  نشانه ای، معنا می یابد و از سوی دیگر
ساختار  یک  از  ناشی  همبستگی  و  مکان  و  زمان  فاقد  شده، 
به  رفتن  و  گفتمانی  قاب های  تغییر  با  و  نیست  وابستگی، 
و  فروبریزد  است  ممکن  دخیل،  لایه های  از  متفاوتی  شبکه 

وارد قلمروهای دلالتی متفاوتی شود« )سجودی، 1388: 99(. 
به  چیز  هر  از  بیشتر   ، تصویر نشانه شناسی  دغدغۀ 
معطوف  دلالتی  نظام های  قالب  در  تصویر  تحلیل  و  تبیین 
می باشد. در نگرش عمده پیشکسوتان این رشته مطالعاتی، 
کشف  جهت  در  است  کوششی  تصویری  نشانه شناسی 
. بااین حال اکثر  شیوه های عملی در ترجمه تصاویر به زبان گفتار
پژوهشگران حوزه نشانه شناسی تلاش کرده اند تا روش های 
تجسمی،  اثر  یک  در  ببرند.  کار  به  تصویری  تبیین  در  را  عینی 
به  تصویری  نشانه ای  نظام های  را  معنا  تولید  اصلی  وظیفه 
نشانه ای  کارکردهای  نشانه شناسی،  به  رویکرد  با  دارند.  عهده 
آثار تصویری را نیز می توان بررسی نمود. تصویر در آثار مختلف 
آورد.  چشم  پیش  را  نوشتار  و  روایت  از  لحظه ای  تنها  می تواند 
با  روایت  از  لحظه  این  میان  زنجیره ای  ارتباط  جست وجوی  در 
، می توان نظام های مختلف نشانه ای را شناسایی نمود؛  نوشتار
خواندن  قواعد  شناخت   ، تصویر نشانه شناسی  از  هدف  لذا 
و  تجسمی  عناصر  شناخت  طریق  از  آن  معانی  درک  و  تصویر 
عناصر  پیکربندی  تحلیل  به  که  می باشد  تصویر  تظاهر  وجه  یا 
شناخت  و  اشکال  تحلیل  به  ادامه،  در  و  می انجامد  تصویری 

معناهای مدلول منجر می گردد.
شش   ، تصویر نشانه شناسی  روش  از  تلقی  این  باتوجه به 
دوره  مصور  شاهنامه  شش  در  که  سپید  دیو  با  مرتبط  نگاره 
شاه عباسی،  شاهنامه  طهماسبی،  شاهنامه  )شامل  صفوی 
شاهنامه قوام ابن محمد شیرازی، شاهنامه شاملو، شاهنامه 

شاه اسماعیل دوم و شاهنامه 953 ه.ق پاریس( تصویر شده 
انتخاب  تحقیق  این  موردبحث  نمونه های  به عنوان  است 
بصری  ویژگی های  توصیف  به  ابتدا  راستا  این  در  شده اند. 
نشانه شناسی  روش  باتوجه به  ادامه  در  و  پرداخته  هرکدام 

تصویر به تحلیل هر یک از آنها اقدام شده است.
بافت،  رنگ،  ترکیب بندی،  بصری،  عوامل  تحلیل  در 
اندازه، فضا و ویژگی های بصری و مادی اثر هنری در نظر گرفته 
برخورد  چگونگی  می شود.  فهم  آن  دیداری  منطق  و  شده 
مفهومی  دلالت های  نیز  و  تاریکی  و  نور  کنتراست  با  نگارگران 
ویژه ای  اهمیت  از  مقاله  این  موردبحث  نگاره های  در  رنگ ها 
و  تصویر  قاب بندی  چگونگی  به  توجه  همچنین  برخوردارند. 
موقعیت قرارگیری سوژه )دیو سپید( در هر نگاره از ضروریات 

روش شناختی تحقیق پیش رو قلمداد شده اند.

پیشینۀ پژوهش
میان  در  نگارنده  توسط  صورت گرفته  جستجوهای  باتوجه به 
بازنمایی  تحلیل  به   

ً
مشخصا که  پژوهشی  موجود،  منابع 

در  سپید  دیو  و  رستم  نبرد  داستان  نشانه شناختی  وجوه 
به  باشد  اختصاص یافته  صفوی  دوران  مصور  شاهنامه های 
با  که  پژوهش هایی  از  برخی  بااین وجود،  نمی خورد.  چشم 
اینجا  در  می شوند  انگاشته  مرتبط  مقاله  این  از  بخش هایی 

معرفی می گردد.
و  دید  زاویهٔ  توصیف،  شخصیت پردازی،  پیرنگ،  »بررسی 
 ،)1392( سپید«  دیو  با  رستم  نبرد  داستان  در  تصویرپردازی 
فاطمه  و  محصل  راشد  محمدرضا  از  است  مقاله ای  عنوان 
نبرد  روایت  بررسی  به  ابتدا  آن  در  که  هرویان  حسین زاده 
رستم و دیو سپید در شاهنامه پرداخته شده و در ادامه شیوه 
این  در  دید  زاویه  و  رفته  بکار  توصیفات  شخصیت پردازی، 
روش  نیز  نهایت  در  است.  شده  گذاشته  بحث  به  داستان 
ادبی  صنایع  کاربرد  با  داستان  این  در  فردوسی  تصویرپردازی 
برزگر  محمدرضا  است.  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  خیال  صور  و 
 ،)1379( شاهنامه«  در  »دیو  عنوان  تحت  مقاله ای  در  خاقانی 
ایران  فرهنگ  در  آن  جایگاه  و  دیو  واژه  ریشه شناسی  به 
پیش وپس از اسلام پرداخته است. برزگرخاقانی در این مقاله 
موجودات  این  معرفی  ضمن  فردوسی  که  است  داده  نشان 
آنها  رفتار  و  افکار  با  را  ایرانیان  بی امان  مبارزه  آنها  مختصات  و 
متذکر می شود و می کوشد عرصه زندگی مردم ایران را از وجود 
مقاله  در  نیز  آموزگار  ژاله  گرداند.  پاک  مخربی  عوامل  چنین 
به  استناد  با  کرده  سعی   ،)1371( نبودند«  دیو  آغاز  در  »دیوها 
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انواع  ریشه شناسی  به  اسلام  از  پیش  مکتوب  تاریخی  منابع 
دیوهای موجود در فرهنگ ایرانی بپردازد و سیر تحول مفهومی 
در  مفاخر  اکبری  آرش  دکتر  همچنین  گذارد.  بحث  به  را  آنها 
مقاله خود با عنوان »اسطوره دیوهای نخستین در شاهنامه« 
شاهنامه  در  دیو  کارکرد  تحلیل  در  را  مشابهی  رویکرد   ،)1386(
در  دیوان  که  است  دست یافته  نتیجه  این  به  و  بسته  بکار 
ایران  همسایگان  و  مهاجم  اقوام  شاهنامه،  اساطیری  دوران 

هستند که به این سرزمین تاخته اند.
در واقع تحلیل های صورت گرفته در پژوهش هایی که ذکر 
 بر ساختار و محتوای ادبی داستان نبرد رستم 

ً
آن رفت، عمدتا

پیش رو  مقاله  در  حال آنکه  و  است  گشته  ارائه  سپید  دیو  و 
آن در  سعی می شود موارد فوق در تحلیل نگاره های مرتبط با 

دوران صفوی مدنظر قرار داده شود.

بحث
فردوسی،  شاهنامۀ  در  رستم  هفت خوان  از  هفتم  خوان  در 
سپید  دیو  پناهگاه  و  غار  به  تا  می گذرد  هفت کوه  از  رستم 
می رسد. او به سفارش اولاد، بیدار می ماند و صبر می کند تا در 
هنگام ظهر که دیوان خوابند، به آنها حمله کند. در جنگ با دیو 
سپید، رستم پیروز می شود و جگر او را به نزد کاووس می برد و 

کاووس با چکاندن خون جگر دیو در چشمش، بینا می شود.
آن بگذرد تا به  به اعتقاد کزازی، هفت کوه که باید رستم از 
باشد  هفت مرحله ای  از  نمادی  می تواند  سپیدرود،  دیو  جنگ 
که رستم پیروزمندانه از آنها گذشته است. در این داستان ها، 
بشماریم،  هفت گانه  اگر  را  آسمان ها  است.  آسمان  نماد  کوه 
هفت کوه نمادین خواهیم داشت )کزازی، 1381، 430(. از طرفی، 
در  که  بوده  شاخص  عددی  هفت،  که  است  معتقد  ندوشن 

مواردی، درجه کمال را می رساند )ندوشن، 1381، 115(.
خواب نشان از غفلت است و پرداختن به نیازهای جسمی. 
در  که  ایرانی  افسانه های  به  دارد  تلمیح   ، روز در  دیو  خوابیدن 
است  آن  دیوان  سرشتین  و  گوهرین  ویژگی های  از  یکی  آنها، 
که رفتار و کردارشان همواره وارونه است و ناساز با آن مردمان. 
سیاه  چهره ای  سپید،  دیو  عادی،  افراد  خلاف  بر  همچنین، 
خوابیدن  همچنین   .)430  ،1381 )کزازی،  دارد  سپید  موهای  و 
که وقتی نور  از این حقیقت باشد  ، می تواند نمادی  دیو در روز
که  حقیقت باشد، نفس به خواب می رود و در تاریکی هاست 

سر بر می آورد.
سپید،  دیو  سیاه دلی  و  تباهی  که  است  معتقد  حبیبیان 
خوب  هیچ چیز  دیدن  که  یعنی  می گردد؛  ایرانیان  کوری  مایه 

نابودی  و  نیستی  بد  اندیشه  جز  آرزویی  و  امید  نوع  هیچ  و 
که  است  اندیشه  همین  رهگذر  از  و  نیست  میسر  برایشان 
دیدگان نابینایشان جز به خون جگر دیو، یعنی جز با نابودی و 
مرگ او، بینا و پر فروغ و پرامید نمی گردد. از طرفی، بنا بر اعتقاد 
بنابراین،  است؛  روشنایی  دارای  سفید  دیو  جگر  دائوگرایان، 
سبب  همراهانش،  و  کاووس  چشمان  در  آن  خون  چکاندن 
)حبیبیان،  می شود  آنان  ازدست رفته  بینایی  بازگردانیدن 

.)224 ،1385
بر خلاف خوان های قبل، در این خوان، رستم بیدار است 
)اساطیری،  تشرف  مناسک  و  آداب  در  خوابند.  او  دشمنان  و 
یکی  می تواند  بیهوشی  یا  خواب  و...(  عرفانی  یا  حماسی  دینی، 
، فنای  از نشانه های مرگ سالک و باز زادن او در مرتبه ای والاتر

گاه، باشد. گاه و بقای جان و تن آ جسم و جان ناآ
رستم قبل از نبرد، از خدایاری می خواهد:

مگر پیروزگردی  تو  گه  بدان 
پیروزگر باشدت  یار  اگر 
نیام از  نهنگ  جنگی  برآهیخت 
نام برگفت  و  رعد  چون  بغرید 

دشمن  بزرگ ترین  که  انسان  نفس  از  کنایه  سپید،  دیو 
با  زیباست؛  نفس،  ظاهر  زیرا  می نامند؛  سفید  دیو  را  او  است؛ 
ازپای درآمدن دیو سپید و مرگ من، دیدگان تیره و خیره بینایی 
آن  در  من  که  حس  تاریک  و  تنگ  زندان  بدین سان  می یابد. 
به  راه  رهرو،  و  فرومی ریزد  من  فروپاشی  با  است،  شده  پرورده 
 ،1381 )کزازی،  ببیند  می تواند  را  نهان ها  و  برد  می تواند  فراسو 

.)451
بنابراین فقط کشتن نفس است که چشمان کور انسان 
را حقیقت بین و بینا می سازد. این دیو، سراسر سیاهی است 
به  سپید،  دیو  وصف  در  زیر  واژگان  کاربرد  از  حقیقت،  این  که 
دست می آید: تیرگی، تاریک، تاریکی، چو کوهی سیاه، و تن تیره.
شتافت.  دشمن  به سوی  شید«  تابنده  کردار  »به  رستم 
از  که  می رود  دوزخ  درون  به  رستم  است.  دوزخ  چون  دیو  غار 
رنگ  شبه  است  دیوی  آنجا  در  است.  نادیدنی   ، بسیار سیاهی 
، کوه ظلمت است که غار تیره را در ظلمت  و تیره تر از خود غار
خود فروبرده. دیو سفید وقتی به جنگ کاووس می آید، شب 
 ، قیر و  دود  روشنایی،  پنهان شدن  و  تار  دریای  سیاهی،  و  ابر  و 
بهره  دو  و  کاووس  چشم هاست.  خیره شدن  و  جهان  تیرگی 
که دیگر  آن چنان  تاریکی غرق می شوند؛  کور و در  از سپاهیان 
دژخیم،  دیوان  سرزمین  در  ماه.  نه  روشن  بینند  خورشید  نه 
آفتاب نیست. جایگاه آنان، کشور تاریکی است. دیو سفید، به 
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، یک پارچه سیاه است. جای این  خلاف نامش، به جز موی سر
سیاهی، در غار سیاه سرزمینی تاریک است. بدین گونه رستم 
چندان  سه  تاریکی  به  را  خود  عجیب،  دشمن  این  با  جنگ  در 
می زند. رستم با کشتن دیو سفید و بیرون آمدن از غار نه فقط 
پادشاه و سپاهیان را از کوری نجات داد، بلکه خود نیز به عنوان 
به  تازه  تولدی  در  ایران  پشت وپناه  و  تاج بخش  جهان پهلوان 

جهان روشنایی بازگشت.
نتیجــه ای کــه از ایــن خــوان حاصــل می شــود ایــن اســت 
کــه بــرای رهایــی از تاریکی هــای جســم و روح و بینایــی چشــم 
دل، بایــد بــا نفــس مبــارزه کــرد و او را کــه بزرگ تریــن دشــمن 
رســید.  )کمــال(  هفتــم  آســمان  بــه  تــا  داد  شکســت  اســت، 
به طوری کــه  گذاشــت  کنــار  را  غفلــت  بایــد  او،  شکســت  بــرای 
در ایــن خــوان بــر خــلاف خوان هــای قبــل، رســتم بیــدار اســت و 
گاه بود،  دشــمن او خــواب اســت. بــرای رســیدن بــه کمــال، بایــد آ
ــت. کاووس، راه  ــدد خواس ــدا م ــت و از خ ــدان داش ــی زاه همراه
بی خطــر را پیمــود و گرفتــار شــد و بینایــی چشــمان خویــش را 
از دســت داد. بــرای رســیدن بــه هــدف و کمــال، بایــد مــرد خطــر 
بــود. در ایــن راه، بایــد از پرداختــن بــه نیازهــای جســمی دوری 

کــرد و خــور و خــواب و آســایش و شــهوت را کنــار گذاشــت تــا بــه 
مقصــد رســید؛ همچنیــن حیواناتــی کــه رســتم بــا آنهــا مبــارزه کــرد 
ــد؛  ــان باش ــی در انس ــت حیوان ــای زش ــادی از رفتاره ــد نم می توان
ــه،  ــر از هم ــت و مهم ت گاه داش ــا و آ ــی بین ــود و همراه گاه ب ــد آ بای
بایــد از خــدا مــدد خواســت و در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان 
بــا  و  گذشــت  هســتند  هفت آســمان  نمــاد  کــه  هفت کــوه  از 
بــا  و  جنگیــد  اســت  نفــس  کــه  دشــمن خویش  بزرگ تریــن 
کشــتن او، بینایــی را بــه چشــم دل برگردانــد و بــه جهان پهلوانــی 

رســید )عرفانیــان و شــریفی، 1392، 24-23(.
تحلیــل  بــه  می تــوان  مذکــور  تفاســیر  باتوجه بــه  اکنــون 
نگاره هــای مرتبــط بــا نبــرد رســتم و دیــو ســپید در شــاهنامه  های 
مصــور دوران صفــوی پرداخــت. نخســتین نــگاره ای کــه در اینجــا 
بــه بحــث گذاشــته می شــود، اثــری اســت منســوب بــه آقامیــرک 
کــه در شــاهنامه طهماســبی ارائــه شــده اســت )تصویــر 1(. دربــاره 
ــی و  ــرح، هماهنگ ــت ط ــت ظراف ــوان گف ــی می ت ــر به طورکل ــن اث ای
ــه  ــبی ب ــاهنامۀ طهماس ــارز ش ــای ب ــه از ویژگی ه ــی ک ــب رنگ تناس
شــمار مــی رود، در نــگارۀ مربــوط بــه نبــرد رســتم و دیــو ســپید نیــز 

ــت. ــاهده اس ــه و قابل مش ــود یافت نم

 تصویر1: نبرد رستم و دیو سپید در نگاره ای از شاهنامۀ طهماسبی.
.www.artsy.net :مآخذ

Picture 1: The battle between Rostam and the White Devil in a painting from Tahmasabi’s Shahnameh. 
Source: www.artsy.net.
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برخــوردار  طلایــی  تناســبات  از  نــگاره  ایــن  در  تصویــر  کادر 
اســت و ترکیب بنــدی به گونــه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت 
 در 

ً
کــه ســوژه اصلــی یعنــی مبــارزه رســتم بــا دیــو ســپید تقریبــا

کــه  تصویــری  عناصــر  ســایر  و  شــده  داده  قــرار  تصویــر  مرکــز 
اصلــی  ســوژه  پیرامــون  می گردنــد  تلقــی  داســتان  حواشــی 
ــه  ــی ک ــری ایران ــج در نگارگ ــنت رای ــه س ــر ب ــا نظ ــد. ب ــای گرفته ان ج
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــان ب ــورت هم زم ــرون و درون به ص ــای بی فض
ــرد  ــه نب ــار )ک ــای درون غ ــز فض ــگاره نی ــن ن ــت، در ای می شــده اس
رســتم و دیــو ســپید در آنجــا روی می دهــد( و فضــای بیــرون غــار 
ایــن  گفــت  می تــوان  هســتیم.  شــاهد  هم زمــان  به صــورت  را 
نــگاره بــه لحــاظ ســاختاری از تقــارن نســبی، تعــادل و هماهنگــی 
شــایان توجهــی برخــوردار اســت و تضادهــای رنگــی، تضادهــای 
فرمــی و تضادهــای مضمونــی بــکار گرفتــه شــده در آن علی رغــم 
ــی  ــی درون ــی و جنب وجوش ــگاره، پویای ــوازن ن ــاختار مت ــظ س حف

در فضــای تصویــر ایجــاد کرده انــد.
بــه  نــگاره  ایــن  )نگارگــران(  نگارگــر  ویــژه  توجــه 
حائــز  بســیار  مضمونــی  جنبــه  از  رنــگ  و  نــور  کنتراســت های 
اهمیــت اســت. روشــنی فضــای پیرامــون غــار در ایــن ترکیــب 
فضــای  تیرگــی  و  ســیاهی  بــر  کــه  اســت  به گونــه ای  تصویــری 
ایــن مهــم  را دربرگرفتــه اســت.  آن  درون غــار چیرگــی یافتــه و 
را می تــوان در ارتبــاط بــا کارکردهــای نمادیــن نــور و تاریکــی در 
فرهنــگ کهــن ایرانــی تلقــی نمــود. وجــود دیدگاهــی معنــوی 
ــوان آن را  ــه می ت ــت ک ــئله ای اس ، مس ــور ــه ن ــبت ب ــی نس و متعال
در  کــرد.  ملاحظــه  ایران زمیــن  مختلــف  آیین هــای  و  ادیــان  در 
ــوده و از  ــدس ب ــی و مق ــی متافیزیک ــور دارای اصل ــدگاه، ن ــن دی ای

اســت. برخــوردار  روحانــی  و  معنــوی  ماهیتــی 
»مهــر در آیین هــای کهــن، ایــزد نــور و روشــنایی بــوده و در 
آییــن زرتشــت و ســپس در دیــن اســلام نیــز جایــگاه ویــژه ای 
دارد، چنان کــه خداونــد در قــرآن، خویــش را تحــت عنــوان نــور 
آســمان ها و زمیــن ذکــر کــرده اســت؛ بنابرایــن نــور را می تــوان 
سرچشــمۀ تمــام هســتی دانســت کــه در طــی زمــان و آیین هــای 
شــکافتن  بــا  و  می بخشــد  هســتی  بــه  نــو  شــکلی  مختلــف، 
می دمــد.  مــکان  روح  در  را  زندگــی  اذهــان،  در  نفــوذ  و  تاریکــی 
ایــن عنصــر در فرهنــگ ایرانــی همــواره واجــد جوهــری مشــترک 
و ازلــی بــوده و در واقــع نشــانۀ عالــم والا و فضــای معنــوی اســت 
ــداد  ــن فرهنــگ امت ــر ای ــی آن در سرتاس ــی و متعال و ارزش قدس

)شــریعت مداری، 1397، 49(. اســت«  داشــته 
از نظــر سوســور »هــر نشــانه بــا حضــور هم زمــان نشــانه های 
، 1382، 165(؛ لــذا  دیگــر و در ارتبــاط بــا آن معنــا می یابــد« )سوســور

می تــوان گفــت شــیوۀ ترکیب بنــدی ایــن نــگاره بــه لحــاظ تضــاد 
نــور و تاریکــی از کارکــردی نمادیــن برخــوردار اســت و می تــوان 
آن را نشــانه ای از چیرگــی قهرمــان داســتان یعنــی رســتم بــر دیــو 
ســپید در نظــر گرفــت. ایــن چیرگــی نه تنهــا در ترکیــب بصــری 
، بلکــه در شــیوه ترســیم فیگــور رســتم و دیــو ســپید نیــز  تصویــر

به خوبــی بازنمایــی شــده اســت )تصویــر 1(.
ــه،  ــپید انداخت ــو س ــر روی دی ــود را ب ــر خ ــن تصوی ــتم در ای رس
زانــوی خــود را بــر شــکم او نهــاده، بــا یک دســت شــاخ دیــو را 
ــرود  ــپید ف ــو س ــینه دی ــر س ــنه ای ب ــر دش ــت دیگ ــا دس ــه و ب گرفت
آورده اســت. یکــی از پاهــای دیــو قطــع شــده و خــون از محــل 
بریدگــی پــا و کمــر او در حــال بیــرون جهیــدن اســت. چهــره دیــو 
ســپید در اینجــا حالتــی ملــول و ناامیــد را نشــان می دهــد )انــگار 
که شکســت خود را پذیرفته باشــد( و با فشــردن دســت رســتم 
ــود را  ــلای خ ــن تق ــت آخری ــرده اس ــینه او فروک ــر س ــنه را ب ــه دش ک
ــت  ــی حال ــت. به طورکل ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــارزه ب ــن مب در ای
ترســیم ایــن دو فیگــور تــا حــدی شــباهت بــه ورزش کشــتی 
دارد کــه در ایــران از ســابقه ای کهــن برخــوردار اســت و بنابرایــن 
می تــوان گفــت رســتم در ایــن حالــت به مثابــه نشــانه ای از یــک 

ــت. ــده اس ــر درآم ــه تصوی ــی ب ــل ایران ــوان اصی پهل
لبــاس رســتم نیــز در اینجــا تــا حــد زیــادی منطبــق بــا روایــت 
فردوســی اســت. فردوســی در شــاهنامه، خفتانــی بــه نــام »ببــر 
ــی  ــات حماس ــار آن در روای ــد و در کن ــتم می کن ــن رس ــر ت ــان« ب بی
)کلاه  ســفید  دیــو  ســر  پوســت  از  کلاهــی  نیــز  ایــران  غــرب 
بیــان و  ببــر  بــر ســر رســتم می نهنــد. بدین ســان  کله پلنگــی( 
اکثــر  در  کــه  می شــود  رســتم  تصویــری  نمــاد  کله پلنگــی  کلاه 
فــوق،  نــگاره  همچــون  شــاهنامه  از  مصــور  نســخ  نگاره هــای 

اســت. وی  تصویــری  شناســنامهٔ 
ــد،  ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــار همان ط ــراف غ ــای اط در فض
ســایر شــخصیت های داســتان بــه چشــم می خورنــد. رخــش 
و  گرفتــه  قــرار  تصویــر  کادر  پاییــن  راســت  ســمت  گوشــه  در 
به گونــه ای ترســیم شــده اســت کــه انــگار روی از صحنــه برتافتــه 

و طاقــت تماشــای ایــن نبــرد خون آلــود را نــدارد.
بـه  مربـوط  نـگاره  در  رخـش  پیکـره  ترسـیم  حالـت  ایـن 
لحـاظ  بـه  را  طهماسـبی  شـاهنامۀ  در  سـپید  دیـو  و  رسـتم  نبـرد 
در  نمایـه ای  نشـانه های  زمـرۀ  در  می تـوان  نشانه شـناختی 
 ،» مباحـث پیـرس در نظـر گرفـت. به گفتـه پیرس »نمایه تفسـیر
و  علـت  رابطـه  می آیـد؛  دسـت  بـه  نشـانه  از  کـه  اسـت  معنایـی 
پیونـدی  مدلـول  و  دال  میـان  یعنـی  اسـت.  طبیعـی  و  معلولـی 
قابـل اسـتنتاج و یـا رابطـه علـت و معلـول باشـد. ماننـد دود کـه 
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چیـز  آن  وجـود  نشـانه  کـه  چیـزی  بـوی  و  طعـم  یـا  آتـش  نشـانه 
اسـت. ایـن نمایه هـا می توانـد لفظـی باشـند؛ ماننـد آه کشـیدن 
کـه دلالـت بـر غم و انـدوه می کنـد، تلوتلوخوردن نشـانه مسـتی 
اسـاس،  ایـن  بـر   .)159  ،1382 پیـرس،  از  نقـل  بـه  )ضیمـران  و...« 
روی برگردانـدن رخـش از صحنـه مبـارزه رسـتم و دیـو سـپید در 
اینجـا خصلتـی نمایـه ای دارد و دال بر خشـونت رایج در صحنه و 

اسـت. موقعیـت  ایـن  در  حیـوان  بی تابـی  و  نگرانـی 
 ، تصویـر کادر  راسـت  سـمت  در  رخـش  از  بالاتـر  کمـی 
شـخصیت »اولاد« را مشـاهده می کنیم که با ریسـمان سفیدی 
در  بی حرکـت  و  صـاف  و  شـده  بسـته  غـار  از  بیـرون  درختـی  بـر 
ایـن  در  اولاد  اسـت.  سـپید  دیـو  و  رسـتم  نبـرد  تماشـای  حـال 
صحنـه بنـا بـر روایـت داسـتان شکسـت خـود را در برابـر رسـتم 
دیـو  بـر  رسـتم  چیرگـی  از  پـس  تـا  شـده  رسـتم  اسـیر  و  پذیرفتـه 
لحـاظ  بـه  نیـز  اینجـا  در  یابـد.  رهایـی  و  شـود  بخشـیده  سـپید، 
مواجـه  تصویرگـری  در  نمایـه ای  رویکـردی  بـا  نشانه شـناختی 
دخـت  بـه  را  او  کـه  ریسـمانی  و  او  ایسـتادن  حالـت  و  هسـتیم 
بسـته اسـت دلالـت بـر مغلـوب شـدن او، بـه اسـارت رسـتم در 

اسـت. رهایـی  بـرای  او  انتظارکشـیدن  و  او  آمـدن 
شــاهنامۀ  داســتان های  پایــه  بــر  ســپید  دیــو  ازآنجاکــه 
شــده  تلقــی  مازنــدران  کشــور  دیــوان  فرمانــروای  فردوســی 
در  ســپید  دیــو  بــا  رســتم  نبــرد  بــه  مربــوط  نــگارۀ  در  اســت، 
ــوان  ــا به عن ــه اولاد از آنه ــوان ک ــایر دی ــبی، س ــاهنامۀ طهماس ش
نگهبانــان غــار یــاد کــرده بــود )پولادقنــدی، بیــد و ســنجه( در 

قســمت بــالای کادر نــگاره بــه تصویــر درآمده انــد. به طوری کــه 
و  کرده انــد  پنهــان  را  خــود  کوه هــا  و  صخره هــا  پشــت  انــگار 
ضمــن تماشــای شکســت فرمانــروای خــود از رســتم، جرئــت 

را ندارنــد. بــا رســتم  مواجهــه 
شــاهنامۀ  از  نــگاره ای  در  ســپید  دیــو  و  رســتم  نبــرد 
ــن  ــر 2(. در ای ــت )تصوی ــده اس ــر درآم ــه تصوی ــز ب ــی نی شاه عباس
ــابه در  ــه مش ــا نمون ــه ب ــی در مقایس ــاهنام، شاه عباس ــگاره از ش ن
شــاهنامه طهماســبی کــه پیش تــر بــه آن پرداختــه شــد، صحنــۀ 
از مبــارزه رســتم و دیــو ســپید شــاهد هســتیم.  را  خلوت تــری 
پیکره هــا نســبت بــه فضــای کلــی تصویــر در ابعــاد بزرگ تــری 
بــه تصویــر درآمده انــد. ترکیب بنــدی تــا حــدی به صــورت مــورب 
ــمت  ــار در س ــای غ ــه فض ــت. به طوری ک ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
شــامل  بیرونــی  فضــای  و  شــده  داده  قــرار  کادر  پاییــن  چــپ 
ســمت  در  رخــش  و  اولاد  شــخصیت  و  غــار  اطــراف  طبیعــت 
راســت و بــالای کادر ترســیم شــده اند. حالــت ترســیم فیگــور 
رســتم و دیــو ســپید نیــز در ایــن نــگاره تــا حــدی شــبیه بــه نــگارۀ 
لحظــه  از  نشــان  کــه  اســت  طهماســبی  شــاهنامه  در  مشــابه 
چیرگــی رســتم بــر دیــو ســپید اســت. رســتم بــا خفتــان ببــر بیــان 
، دیــو ســپید را بــه زیــر زانــوی خــود  بــر تــن و کلاه کله پلنگــی بــر ســر
کشــیده، شــاخ دیــو را بــا دســت گرفتــه و بــا دســت دیگــر دشــنه 
چهــره ای  بــا  نیــز  ســپید  دیــو  اســت.  فروکــرده  او  شــکم  در  را 
مغمــوم و پــای بریــده دشــنۀ رســتم را بــا دســت گرفتــه تــا از فشــار 

ناشــی از آن بکاهــد.

www.alamy.com :تصویر 2: نبرد رستم و دیو سپید در نگاره ای از شاهنامه شاه عباسی. مآخذ
Picture 2- The battle between Rostam and the White Devil in a picture from the Shahnameh of Shah 

Abbasi. Source:  www.artsy.net.
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یــک  هــر  نــگاه  جهــت  نــگاره  ایــن  در  جالب توجــه  نکتــه 
ســایر  بــه  نســبت  کــه  اســت  داســتان  شــخصیت های  از 
نظــر  بــه  متفــاوت  پژوهــش  ایــن  در  موردبحــث  نگاره هــای 
از  صورت گرفتــه  نگارگری هــای  اکثــر  خــلاف  بــر  می رســد. 
بــه  را  نگاهــش  رســتم  آنهــا  در  کــه  ســپید  دیــو  و  رســتم  نبــرد 
ــت،  ــه اس ــپید( دوخت ــو س ــود )دی ــوب خ ــر مغل ــلط ب ــکلی مس ش
از  بیــرون  جایــی  انــگار  و  آورده  بــالا  را  ســرش  رســتم  اینجــا  در 
جنبــه  از  می نگــرد.  را   ) تصویــر کادر  از  بیــرون  )دوردســتی  غــار 
بــه  رســتم  نــگاه  حالــت  ایــن  گفــت  می تــوان  نشانه شــناختی 
جایــی بیــرون از کادر می توانــد نشــانه ای از پشــت ســر گذاشــتن 
باشــد. داســتان  قهرمــان  به عنــوان  او  توســط  خــوان  هفــت  

نــگاره  کادر  راســت  ســمت  پاییــن  گوشــه  در  نیــز  رخــش 
درآمــده  تصویــر  بــه  ســرخ  خال هــای  و  صورتــی  رنــگ  بــه 
و  شــده  ترســیم  او  پیکــر  از  بخشــی  تنهــا  به طوری کــه  اســت. 
آرام و لبخنــد او  از تصویــر حــذف شــده اســت. حالــت  مابقــی 
ــو  ــر دی ــروزی رســتم ب ــت او از پی ــان دهندۀ خرســندی و رضای نش

اســت. ســپید 
پیشــین  نــگارۀ  همچــون  نــگاره  ایــن  در  اولاد  شــخصیت 
ســفیدی  ریســمان  بــا  و  گرفتــه  قــرار  کادر  راســت  ســمت  در 
بــه درخــت بســته شــده اســت. بــر خــلاف رســتم و رخــش کــه 
جهــت نگاهشــان بــه ســمت چــپ تصویــر )بــه نشــانه گــذر از 
خــوان هفتــم( بــه تصویــر درآمــده، اولاد از صحنــه مبــارزه روی 
آن  کــه انــگار از تماشــای  برتافتــه اســت و ســرش را بــا حالتــی 
صحنــه منزجــر گشــته اســت به ســوی مخالــف )ســمت راســت( 

اســت. گردانــده 
نـــگاره  نشانه شناســـانه  وجـــه  مهم تریـــن  به طورکلـــی 
ـــی  ـــاهنامۀ شاه عباس ـــپید در ش ـــو س ـــتم و دی ـــرد رس ـــه نب ـــوط ب مرب
داســـتان  شـــخصیت های  چهـــره  حـــالات  در  می تـــوان  را 
تلقـــی نمـــود کـــه از خصلتـــی روانکاوانـــه برخـــوردار اســـت و بـــا 
دوران  آن  نگاره هـــای  ســـایر  بـــه  نســـبت  بیشـــتری  جزئیـــات 
ــا خالـــی  ــه امـ ــره پیروزمندانـ ــا پرداختـــه شـــده اســـت. چهـ ــه آنهـ بـ
از غـــرور رســـتم، چهـــره مغلـــوب و درمانـــده دیـــو ســـپید، چهـــره 
اولاد  پشـــیمان  و  پریشـــان  چهـــرۀ  و  رخـــش  رضایتمنـــد  و  آرام 
در ایـــن نـــگاره به خوبـــی ویژگی هـــای روان شـــناختی هـــر یـــک 
از شـــخصیت های داســـتان را بـــه تصویـــر درآورده اســـت کـــه 
ــس  ــاهنامۀ نفیـ ــن شـ ــران ایـ ــتی نگارگـ ــان دهندۀ چیره دسـ نشـ
و توجـــه آنهـــا بـــه خصلت هـــای روانـــی شـــخصیت های داســـتان 
ــون  ــو پیرامـ ــو اکـ ــث امبرتـ ــه بحـ ــوان بـ ــاط می تـ ــت. دراین ارتبـ اسـ
تصویـــری  نشـــانه های  کـــرد.  اشـــاره  تصویـــری  نشـــانه های 

برخـــی از شـــرایط دریافـــت حـــس را مانندســـازی می کننـــد کـــه بـــا 
کدهـــای ادراکـــی عـــادی همبســـته اند. هـــر نشـــانه به واســـطهٔ 
نظـــام پیچیـــده ای تحـــت عنـــوان رمـــزگان، در ذهـــن گیرنـــده معنـــا 
ـــدارد  ـــود ن ـــزگان وج ـــارج از رم ـــانه ای خ ـــچ نش ـــع هی ـــد. در واق می یاب
گاهـــی گیرنـــده از سیســـتم رمـــزگان خاصـــی  و معنـــا به واســـطهٔ آ
کـــه نشـــانه در آن قـــرار می گیـــرد، حاصـــل می شـــود. »رمـــزگان 
ــن  ــل، تعییـ ــه تعدیـ ــه بـ ــد کـ ــل می کننـ ــی عمـ ــم نهادهایـ در حکـ
و از همـــه مهم تـــر بـــه تولیـــد معنـــا می پـــردازد« )ســـجودی بـــه 
نقـــل از اکـــو، 1390، 144(. براین اســـاس می تـــوان گفـــت دقـــت 
نظـــر نگارگـــر در ترســـیم حـــالات چهـــره شـــخصیت ها در نـــگاره 
ـــی  ـــاهنامۀ شاه عباس ـــپید در ش ـــو س ـــتم و دی ـــرد رس ـــه نب ـــوط ب مرب
برســـازنده نوعـــی نشـــانگان تصویـــری اســـت کـــه بـــه باتوجه بـــه 
گاهـــی بیننـــده از روایـــت فردوســـی از ایـــن داســـتان  میـــزان آ

می یابـــد. معنـــا 
عــلاوه بــر ایــن، در قســمت بــالای کادر تصویــر پیکــر شــیری 
ــم می خــورد کــه بــر فــراز غــار و صحنــۀ نبــرد قــرار گرفتــه و  بــه چش
مبــارزه رســتم و دیــو ســپید را می نگــرد )تصویــر 2(. در روایــت 
فردوســی از ایــن قســمت از داســتان ســخنی از حضــور شــیر بــه 
میــان نیامــده؛ امــا شــیوه مبــارزه رســتم بــا دیــو ســپید در برخــی 

ابیــات بــه شــیر تشــبیه شــده اســت:
اوی بــالای  ز  رســتم  نیــروی  ز 
بینداخــت یــک ران و یــک پای اوی
هــم بــه  او  بــا  برآویخــت  بریــده 
دژم شــیر  و  ســرافراز  پیــل  چــو 
: جلوتــر بیــت  چنــد  و 
جان آفریــن نیــروی  بــه  تهمتــن 
کیــن و  درد  بــا  بســیار  بکوشــید 
بــزد دســت و برداشــتش نــره شــیر
زیــر افگنــد  و  بــرآورد  گــردن  بــه 
بردریــد دلــش  خنجــر  بــرد  فــرو 
جگــرش از تــن تیــره بیــرون کشــید

کــه  همان طــور  گفــت  می تــوان  فــوق  ابیــات  باتوجه بــه 
توصیــف  بــرای  اســتعاری  معنایــی  در  را   » »شــیر فردوســی 
چیره دســتی رســتم در میــدان مبــارزه در روایــت خــود بــکار بــرده 
ــیر  ــراردادن ش ــا ق ــی ب ــاهنامه شاه عباس ــگاره ش ــر ن ــت، نگارگ اس
ــر  ــه ب ــیده ک ــن بخش ــه ای نمادی ــه آن وجه ــرد ب ــه نب ــراز صحن ــر ف ب

پیــروزی و چیرگــی رســتم بــر دیــو ســپید دلالــت دارد.
در شــاهنامه مصــور قــوام ابــن محمــد شــیرازی نیــز نــگاره ای 
از نبــرد رســتم و دیــو ســپید بــه تصویــر کشــیده شــده اســت 
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)تصویــر 3(. نگاره هــای موجــود در ایــن شــاهنامه از یــک ســو 
ویژگی هــای مکتــب قزویــن را نشــان می دهنــد و از ســوی دیگــر 
شــیوه ترکیب بنــدی، رنگ پــردازی و طبیعت ســازی خــاص آنهــا 

نشــان از نقاشــان مکتــب شــیراز دارنــد. در ایــن نــگاره نیــز کــه بــه 
نبــرد رســتم و دیــو ســپید اختصاص یافتــه اســت ویژگی هــای 

ــت. ــاهده اس ــش قابل مش ــور کمابی مذک

tumblr.com.eyeburfi2 :تصویر 3: نبرد رستم و دیو سپید در شاهنامه قوام ابن محمد شیرازی. مآخذ
Picture 3- The battle between Rostam and the White Devil in Shahnameh Qavam by Ibn Mohammad 

Shirazi. Source: eyeburfi2.tumblr.com.

نگاره هــای  ســایر  بــا  نــگاره  ایــن  توجــه  شــایان  تفــاوت 
ــتم  ــارزه رس ــردن مب ــیوه تصویرک ــش ش ــن پژوه ــه ای موردمطالع
ــن  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــب نگاره ه ــلاف اغل ــت. برخ ــپید اس ــو س و دی
ــه و  ــوح غلب ــا به وض ــیم فیگوره ــت ترس ــا حال ــه در آنه ــوع ک موض
چیرگــی رســتم بــر دیــو ســپید را نشــان می دهنــد، در ایــن نــگاره، 
 برابــر بــه نظــر می رســند. 

ً
دیــو ســپید و رســتم در موقعیتــی تقریبــا

رســتم اگرچــه شمشــیر خــود را بــر زانــوی دیــو ســپید کشــیده 
اســت، دیــو ســپید همچنــان در هیبتــی قدرتمنــد و ســتیزنده 
تصویــر شــده و اثــری از ناامیــدی و شکســت در چهــره و فــرم 

ایســتادن او بــه چشــم نمی خــورد.
عــلاوه بــر ایــن، هفــت دیــو دیگــر نیــز در فضــای بیــرون غــار 
بــه تصویــر درآمده انــد کــه همگــی از ظاهــری خشــن و ســتیزه جو 
تعــداد  باتوجه بــه  دارنــد.  متفاوتــی  رنگ هــای  و  برخوردارنــد 
زیــاد دیو هــا و حالــت ترســیم دیــو ســپید در ایــن نــگاره، ایــن 
ــای  ــا بج ــوده ت ــر آن ب ــر ب ــالًا نگارگ ــه احتم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ط

تأکیــد بــر قــدرت رســتم و پیــروزی وی، ســهمگین بــودن صحنــه 
ــردی  ــده رویک ــان نگارن ــه گم ــه ب ــد ک ــرار ده ــد ق ــورد تأکی ــرد را م نب
بســیار خلاقانــه و نواندیشــانه در نگارگــری آن دوران بــه شــمار 
مــی رود. چــرا کــه به هرحــال »هفــت خــوان رســتم« در فرهنــگ 
ایرانــی اســتعاره ای بســیار رایــج اســت کــه بــر انجــام امــور بســیار 
مباحــث  در  کــه  همچنــان  دارد.  دلالــت  غیرممکــن  و  ســخت 
نشانه شــناختی امبرتــو اکــو آمــده اســت: »یــك مدلــول می توانــد 
 دیگــری را نیــز بــازی کنــد و بدین ســان، 

ّ
بــه نوبــه خــود، نقــش دال

نقــش نشــانه ای تــازه ای را ایفــا نمایــد. ایــن فراینــد، نوعــی فــرا 
رفتــن از روابــط متقابــل اجــزاء در یــك ســاختار و توجــه بــه عناصــر 
فرامتنــی را پیــش رو قــرار می دهــد کــه نکتــه مرکــزی آن، ارتبــاط 
ــو، 1387، 49(.  ــت« )اک ــی اس ــتره فرهنگ ــك گس ــون در ی ــان مت می
از پیــرس اشــاره می کنــد  بــاره، امبرتــو اکــو بــه ســخنی  در ایــن 
کــه می گویــد »نشــانه آن چیــزی اســت کــه باعــث می شــود تــا 
مــا همــواره بیشــتر بدانیــم )همــان: 50(؛ بنابرایــن از نظــر اکــو، 
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موضــوع اصلــی نشانه شناســی نشــانه نیســت، بلکــه تفســیر 
نشانه هاســت؛ به گونــه ای کــه در تحلیل هــای نشانه شــناختی 
کیــد کــرد؛ بلکــه بایــد بــه  نبایــد بــر تحلیــل قــراردادی نشــانه ها تأ
مطالعــه کاربردشناســی روایــت یــا همــان »روایت بودگــی کلام«، 
را تفســیر می کنــد،  آن  گــر  کــه خواننــده مشــارکت  بدان ســان 
نشــانه،  یــك  فهــم  و  دریافــت  بــرای  بدین ســان  نمــود.  تأکیــد 
بایــد از یک ســو بــه زمینــه و بافتــی کــه نشــانه در آن به کاررفتــه 
و از ســوی دیگــر بــه خواننــده و گنجینــه اجتماعــی او توجــه کــرد.
توصیــف  در  نگارگــر  کــه  رویکــردی  بــا  نیــز  نــگاره  ایــن  در 
تصویــری صحنــه نبــرد بــه کار بســته اســت، بــه نظــر می رســد 
ســایر  از  بیــش  رســتم  بــرای  ســپید  دیــو  بــا  مبــارزه  دشــواری 
نگاره هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت 
کــه به نوعــی در ارتبــاط بــا مضامیــن فرهنگــی و اســتعاری روایــات 

هفــت خــوان رســتم در فرهنــگ ایرانــی قــرار می گیــرد.
فردوســی نیــز در روایــت خــود در توصیــف دیــو ســپید آن را 
بــه کوهــی ســیاه تشــبیه کــرده اســت کــه لحظــه ای رســتم را دچــار 

تــرس و تردیــد می کنــد:  

ســوی رســتم آمد چــو کوهی ســیاه
کلاه آهــن  ز  ســاعد  آهنــش  از 
پرنهیــب پیلتــن  دل  شــد  ازو 
بترســید کامــد بــه تنگــی نشــیب

در تکمیــل نظــر فــوق می تــوان بــه ســایر شــخصیت های 
داســتان یعنــی اولاد کــه بــا حالتــی درمانــده بــه درخــت بســته 
را  نبــرد  صحنــه  نگــران  چهــره ای  بــا  کــه  رخــش  اســت،  شــده 
می نگــرد و اســب دیگــر )کــه احتمــالًا اســب اولاد باشــد( اشــاره 
در  فضاهــا  تقســیم  و  ترکیب بنــدی  در  جایگاهشــان  کــه  کــرد 
اســت.  شــده  داده  جلــوه  دیو هــا  از  کم اهمیت تــر  نــگاره  ایــن 
بــه  اشــارتی  می تــوان  نشانه شــناختی  منظــر  از  نیــز  را  این هــا 

ســهمگین بــودن ایــن نبــرد بــرای رســتم تلقــی نمــود.
در 23 قطعــه نــگاره منســوب بــه شــاهنامه شــاه اســماعیل 
دوم )کــه مجموعــه ای از آنهــا در ســال 2004 میــلادی مقــارن بــا 
ــدن  ــی  لن ــه کولناگ ــلام در نگارخان ــان اس ــنواره جه ــزاری جش برگ
بــه نمایــش درآمــد( بــر خــلاف اکثــر شــاهنامه های مصــور دوران 
صفــوی کــه دیــو ســپید را در حــال مبــارزه بــا رســتم بــه تصویــر 
درآورده انــد، در ایــن شــاهنامه نــگاره ای بــه تصویرکــردن نبــرد 
مذکــور اختصــاص نیافتــه اســت. بجــای آن، صحنــه دیگــری از 
داســتان کــه اســیر شــدن کــی کاووس در غــار بــه دســت دیــو 
ســپید را حکایــت کــرده اســت بــه تصویــر کشــیده شــده اســت 

ــر 4(. )تصوی

www.rferl.org :تصویر 4: به بند کشیده شدن کی کاووس و سپاهیانش در غار به دستور دیو سپید در نگاره ای از شاهنامه شاه اسماعیل دوم. مآخذ
Picture 4- Kikavus and his troops were imprisoned in the cave by the order of the White Devil in a painting from Shahnameh of Shah Ismail 

II. Source: www.rferl.org.
ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

108

شماره هفتم
زمستان 1400



نشانه شــناختی  نظــام  و  نــگاره  ایــن  بهتــر  درک  به منظــور 
ــارت  ــتان اس ــه ای از داس ــه خلاص ــه ارائ ــر ب ــه در آن ناگزی ــکار رفت ب
ــتیم.  ــدران هس ــار مازن ــپید در غ ــو س ــت دی ــه دس ــی کاووس ب ک
گلشــن زرنــگار  کــی کاووس روزی در  بــر روایــت فردوســی،  بنــا 
خودســتایی  بــه  زبــان  و  نشســته  مَیگســاری  بــه  پهلوانــان  بــا 
نــزد  مطــرب  و  رامشــگر  هیئــت  بــه  دیــوی  کــه  بــود  گشــوده 
پــرده دار بــارگاه آمــد و چــون نــزد کاووس بردنــدش، از مازنــدران 
و سرســبزی آن ناحیــه و هــوای دل انگیــز نــه گــرم و نــه ســردش، 
وصف هــا کــرد و دل شــاه را مفتــون دیــدن آن گلــزار همیشــه 
بهــار ســاخت. شــاه بــا بــزرگان و پهلوانــان از رفتــن خــود بدانجــا 
گفــت. حاضــران ناگزیــر در موافقــت بــا نیــت شــاه اظهــار بندگــی 
ــفته  ــد آش ــرون رفتن ــش او بی ــون از پی ــا چ ــد، ام ــری کردن و فرمانب
حــال و پریشــان خاطــر بودنــد. در پــی رســیدن ایــن خبــر بــه زال، 
ــدران  ــه مازن ــود ک ــدرز گش ــه ان ــان ب ــت و زب ــی کاووس رف ــزد ک او ن
جــای دیــوان و جادوان اســت و شــاهان گذشــته چون جمشــید 
کاری  چنیــن  بــه  دســت  جــلال  و  شــکوه  همــه  بــا  فریــدون  و 
نزدنــد. امــا کــی کاووس گفــت کــه در عــزم خــود بــه رفتــن مصمــم 
اســت. زال بــه سیســتان برگشــت و بــزرگان و پهلوانــان تســلیم 
سرنوشــت شــدند و کاووس بــا لشــگریان و  مهمــات فــراوان بــه 
مازنــدران رفتنــد و بــه عیــش و نــوش و غــارت و کشــتار مــردم 
پرداختنــد. شــاه مازنــدران پیغامــی نــزد دیــو ســپید فرســتاد و از 
او یــاری خواســت. دیــو ســپید شــب هنــگام بــه جــادو و نیرنــگ 
ابــری ســیاه بــر فــراز لشــگریان ایــران پدیــد آورد و ســنگ و چــوب 
ــوی  ــه س ــی ب ــدند و جمع ــته ش ــی کش ــد، گروه ــرو باری ــر ف از آن اب
ــم شــاه و  ایــران گریختنــد. ســپس بــه جــادوی دیــو ســپید، چش
 پهلوانانــی کــه ســالم مانــده بودنــد، نابینــا شــد. دیــو بــر کاووس 
غریــد و بــر خیــال خــام او بــرای تصــرف مازنــدران طعنــه زد و گفت: 
ــه  ــتم ک ــان نداش ــزرگ پیم ــوان ب ــپ پهل ــا گرشاس ــاز ب ــر از دیرب اگ
بــا ایــران ســتیزه و جنــگ نکنــم، تــو را و پهلوانــان و  لشــگریان 
پــا  بــر  عظیــم  هنگامــه ای  و  می ســاختم  نابــود  را  بازمانــده ات 
می کــردم. آن گاه آن چــه از ســپاه ایــران برجــای مانــده بــود بــه 
ارژنــگ دیــو ســپرد کــه نــزد شــاه مازنــدران ببــرد و نــرّه دیــوی را بــا 
دوازده هــزار تــن نگهبــان کاووس و همراهــان او کــرد و آنــان را 

ــت. ــود بازگش ــید و خ ــد کش ــه بن ب
نــگارۀ فــوق نیــز بــه آن بخــش از داســتان اختصاص یافتــه 
کــه دیــو ســپید کیــکاووس و یارانــش را بــه بنــد کشــیده بــا آنهــا 
ســخن می گویــد. همان طــور کــه مشــاهده می شــود در اینجــا 
نیــز فضــای درون و بیــرون غــار بــا الگویــی مشــابه به صــورت 
هم زمــان بــه تصویــر درآمــده اســت. ترکیــب رنگ هــای ملایــم 

ــوای  ــان از آب وه ــار نش ــراف غ ــت اط ــای طبیع ــردوگرم در فض س
ــی از  ــت فردوس ــه در روای ــدران( دارد ک ــرزمین )مازن ــدل آن س مع
زبــان رامشــگری کــه کــی کاووس را بــه لشکرکشــی بــه مازنــدران 

ــت: ــده اس ــان ش ــود بی ــوده ب ــب نم ترغی
پرنــگار زمیــن  و  خوشــگوار  هــوا 
نــه گــرم و نــه ســرد و همیشــه  بهــار

تصویــر  ترکیب بنــدی  در  شــخصیت ها  چینــش  شــیوه 
ــو ســپید نســبت  ــگاه نشســتن دی ــه جای ــت ک ــه ای اس نیزبه گون
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــی بالات ــخصیت ها کم ــایر ش ــه س ب
کــه بــه لحــاظ نشانه شــناختی القــا کننــده چیرگــی و حکم فرمایــی 
اوســت. هرچنــد نــه چنــدان بلنــد کــه پیــروزی او قاطعانــه بــه 
ــر  ــر ب ــی تصوی ــون اصل ــکاووس در کان ــن کی ــرار گرفت ــد و ق ــر آی نظ
احســاس موقتــی بــودن چیرگــی دیــو ســپید و تردیــد در پیــروزی 
او می افزایــد. ایــن نکتــه در شــیوه ترســیم فیگــور دیــو ســپید 
کیــکاووس  هویداســت.  حــدی  تــا  نیــز  او  نشســتن  حالــت  و 
اگرچــه در بنــد و زنجیــر اســت و چشــمانش بــه جــادوی دیــو 
کــور شــده اســت، حالــت نشســتن او در میــان دو تــن دیگــر 
نوعــی  و  اســت  شــاهانه  و  شــکیل  همچنــان  ســپاهیانش  از 
اطمینــان و صبــوری را تداعــی می کنــد. در صورتــی دیــو ســپید 
انــگار بــا حالتــی نــه چنــدان متعــادل بــر لبــه صخــره ای نشســته 
اســت کــه ایــن خــود تزلــزل جایــگاه وی را بــه بیینــده القــا می کنــد.
     دو شــخصیت دیگــری کــه در ایــن نــگاره از شــاهنامۀ شــاه 
کشــیده  تصویــر  بــه  کادر  راســت  ســمت  در  دوم  اســماعیل 
ــه  ــوف ب ــره ای مخ ــا چه ــه ب ــت ک ــو« اس ــگ دی ــی »ارژن ــده اند یک ش
اســرا می نگــرد و دیگــری نرّه دیــوی اســت کــه بــه دســتور دیــو 
شــده  ســپاهیانش  و  کیــکاووس  از  نگهبانــی  مأمــور  ســپید 
اســت. وجــود دو حیــوان وحشــی )شــیر و خــرس( بــا چهره هایــی 
تصویــر  بــه  نــگاره  چــپ  ســمت  گوشــه  در  کــه  خشــم آلود 
بــه وقــوع جنــگ خونیــن  را نیــز می تــوان اشــاره ای  درآمده انــد 
میــان رســتم و دیــو ســپید تعبیــر نمــود کــه در نتیجــه بــه اســارت 
بــه دســت دیــو ســپید در  کیــکاووس  کــور شــدن  درآمــدن و 
نظــر  بــه  و  داد  خواهــد  روی  داســتان  بعــدی  قســمت های 
امــروزی(  فیلمســاز  یــک  )همچــون  اینجــا  در  نگارگــر  می رســد 
داســتان  اوج  نقطــه  بــه  رســیدن  بــرای  زمینه ســازی  به نوعــی 

اســت. پرداختــه 
می گیــرد  قــرار  موردمطالعــه  اینجــا  در  کــه  دیگــری  نــگاره 
شــاملو  شــاهنامۀ  در  ســپید  دیــو  و  رســتم  نبــرد  از  صحنــه ای 
شــاهنامۀ  نگاره هــای  در  به طورکلــی   .)5 )تصویــر  می باشــد 
ــب  ــده از مکت ــری بازمان ــنت های نگارگ ــه ای از س ــاملو، آمیخت ش
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هــرات دورۀ تیمــوری بــا مکتــب قزویــن و اصفهــان دوره صفــوی 
شــاهنامه نگاری  از  تأثیراتــی  حتــی  و  اســت  قابل مشــاهده 

می خــورد. چشــم  بــه  آن  در  نیــز  هندوســتان 

www.societyforasianart.org :تصویر 5: نبرد رستم و دیو سپید در نگاره ای از شاهنامه شاملو. مآخذ 
Picture 5 - The battle between Rostam and the White Devil in a painting from Shamlu's Shahnameh. Source: www.societyforasianart.org.

فیگورهــا  تعــداد  باتوجه بــه  نــگاره  ایــن  تصویــری  فضــای 
بــه نظــر می رســد و شــخصیت های  و عناصــر طبیعــی خلــوت 
تصویــر  کادر  بــه  بزرگ نســبت   

ً
نســبتا ابعــادی  در  داســتان 

ترســیم گشــته اند. شــادابی و جــوان بــودن چهــره رســتم و اولاد 
اگرچــه تناســب چندانــی بــا موضــوع نــگاره کــه دربــاره نبــردی 
ســهمگین می باشــد نــدارد، امــا تأثیــرات مکاتــب نگارگــری هنــد 
دوره صفــوی را بازنمایانده انــد. حتــی در فضــای درون غــار کــه 
فردوســی آن را بســیار مخــوف توصیــف کــرده اســت گل هــا و 
ــد  ــا ح ــودن آن ت ــناک ب ــه از ترس ــت ک ــده اس ــی ش ــی نقاش گیاهان

زیــادی کاســته اســت.
رســتم در ایــن نــگاره نیــز همچــون ســایر نگاره هــا بــا لبــاس 
ببــر بیــان و کلاه خــود ســر پلنــگ به تصویر کشــیده شــده اســت. 
بــا ایــن تفــاوت کــه کلاه خــود ســر پلنــگ در تمامــی نگاره هــای 
موردمطالعــه ایــن پژوهــش بــا رنــگ ســفید نشان داده شــده 
امــا در اینجــا رنگــی قهــوه ای )همرنــگ لبــاس او( دارد. نگارگــر 
در  باوقــاری  تن پــوش  چنیــن  بــا  را  اســاطیری  شــخصیت  ایــن 
مرکــز کادر نــگاره قــرار داده تــا بــه زیــر کشــیدن دیــو ســپید را 
برخــلاف  دارد.  بیــان  بیننــده  بــه  نخســت  نــگاه  در  او  توســط 
دیگــر نگاره هــای موردمطالعــه ایــن پژوهــش، در شــیوه ترســیم 

فیگــور دیــو ســپید هیــچ تقلایــی بــرای مبــارزه و جــان بــدر بــردن 
باتوجه بــه  نیــز  رســتم  فیگــور  حالــت  و  نمی شــود  مشــاهده 
شــکل ترســیم دســت ها غلبــه کامــل او بــر دیــو ســپید را نشــان 

می دهــد.
فیگــور  و  چهــره  حــالات  ترســیم  در  کــه  ایــن  وجــود  بــا 
صحنــه  در  موجــود  خشــونت  از  حــدی  تــا  شــخصیت ها 
کاســته شــده اســت، شــیوۀ رنگ بنــدی ایــن نــگاره بــه لحــاظ 
می کنــد.  تداعــی  را  دلهــره  و  تــرس  نوعــی  نشانه شــناختی 
زرد  شــامل  اثــر  ایــن  تصویــری  فضــای  در  قالــب  رنگ هــای 
، آبــی صخره هــای پیرامــون دهانــه  )اخرایــی( طبیعــت اطــراف غــار
 زیــادی از هم 

ً
غــار و ســیاهی درون غــار اســت کــه با وضوح نســبتا

 در ترکیــب 
ً
تفکیــک شــده اند. اگرچــه رنگ هــای زرد و آبــی تقریبــا

بــه چشــم می خــورد،  اکثــر نگاره هــای شــاهنامه شــاملو  رنــگ 
 ) اغراق آمیــز شــکل  بــه   

ً
)خصوصــا دورنــگ  ایــن  همنشــینی 

کنــد.  مفهوم ســازی  را  وحشــت  و  تــرس  احســاس  می توانــد 
ایــن مطلــب، به ویــژه باتوجه بــه عباراتــی چــون »رنگ پریدگــی«، 
»کبــودی«، »یخ زدگــی« کــه بــرای بیــان تــرس در زبــان فارســی بــه 

می شــود. تأییــد  مــی رود،  کار 
شــخصیت اولاد نیــز در ایــن نــگاره اگرچــه همچــون ســایر 
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نگاره هــا بــا ریســمان ســفید بــه درخــت بســته شــده، باوقــار و 
خوش ســیما و بــا تن پوشــی فاخــر بــه تصویــر درآمــده اســت. 
بــا وجــود ایــن کــه ایــن شــخصیت در شــاهنامه فردوســی ابتــدا 
بــه عنوانــی دیــوی از دیــوان مازنــدران معرفــی گشــته بــود، در 
ایــن نــگاره همچــون اکثــر نگاره هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع 
اثــری از دیــو بــودن در آن مشــاهده نمی شــود و هیبتــی کامــلًا 
انســانی دارد. ایــن نکتــه می توانــد نشــان دهنده ایــن امــر باشــد 
بــا رســتم در  کــه در نظــر نگارگــران، همــکاری و همراهــی اولاد 

نشــان دادن جــای دیــو ســپید او را بــه جایگاهــی انســانی رســانده 
ــاره  ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــز همان ط ــی نی ــت فردوس ــت. در روای اس
ــد و  ــی اش می بخش ــکاری و ره نمای ــاس هم ــتم او را به پ ــد رس ش
فرماندهــی مازنــدران را بــا موافقــت کیــکاووس بــه او می ســپارد.
نــگاره ای از شــاهنامه 953 ه.ق پاریــس نیــز بــه تصویرکــردن 
کمــی  کــه  اســت  اختصاص یافتــه  ســپید  دیــو  و  رســتم  نبــرد 
ــش در  ــن پژوه ــی در ای ــورد بررس ــای م ــایر نگاره ه ــر از س پیش ت
زمــان شــاه اســماعیل اول بــه تصویــر درآمــده اســت )تصویــر 6(.

shahnama.caret.cam :تصویر 6: نبرد رستم و دیو سپید در شاهنامه 953 ه.ق پاریس. مآخذ
Picture 6: Battle of Rostam and White Devil in Shahnameh 953 AH Paris. Source: shahnama.caret.cam.

ــوری  ــری دوران تیم ــنت های نگارگ ــای س ــگاره رد پ ــن ن در ای
ــژه  ــات )به وی ــه جزئی ــن ب ــن پرداخت ــورد. همچنی ــم می خ ــه چش ب
از  کمتــر  زیــادی  حــد  تــا   ) غــار اطــراف  طبیعــت  ترســیم  در 
رویکــرد  ایــن  اســت.  صورت گرفتــه  مذکــور  نگاره هــای  ســایر 
ــود و  ــته ش ــر کاس ــای تصوی ــت فض ــراوت و ظراف ــده ط ــث ش باع
غالــب شــدن طیفــی رنگ هــای قرمــز کبــود و اخرایــی جلــوه ای 
هول انگیــز بــه صحنــه خشــونت بار نبــرد رســتم و دیــو ســپید 
جالب توجهــی  تناســب  داســتان  موضــوع  بــا  کــه  بخشــیده 
در  کــه  ســرخ رنگی  زمخــت  خطــوط  بخصــوص  اســت.  یافتــه 
ــی  ــد به نوع ــه کار رفته ان ــگاره ب ــن ن ــمت پایی ــا و قس ترســیم تپه ه
خون آلــود شــدن زمیــن را تداعــی می کننــد کــه فردوســی نیــز آن 
ــن  ــوده و در کادر پایی ــف نم ــاهنامه توصی ــش از ش ــن بخ را در ای

نــگاره نیــز تحریــر شــده اســت:
بردریــد دلــش  خنجــر  بــرد  فــرو 
 جگــرش از تــن تیــره بیرون کشــید
ــود ــته ب ــن  کش ــر ت ــار یکس ــه غ هم

جهــان همچــو دریــای خــون گشــته بــود
نظــر  بــه  نیــز  ســپید  دیــو  و  رســتم  درگیرشــدن  حالــت 
می رســد بســیار دراماتیک تــر از اکثــر نگاره هــای مرتبــط بــا ایــن 
موضــوع بــه تصویــر درآمــده اســت و هرچنــد اســلوب های رایــج 
اســت،  شــده  حفــظ  آن  در  ایرانــی  نگارگــری  در  فیگــور  طراحــی 
ــو  ــی دی ــز و ناتوان ــتم و عج ــروزی رس ــری را از پی ــوه واقع گرایانه ت جل

ســپید در برابــر او شــاهد هســتیم.
همچنیــن بــه نظــر می رســد در ترســیم چهره شــخصیت های 
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روایــت  در  موجــود  روان شــناختی  جنبه هــای  نیــز  داســتان 
در  به طوری کــه  اســت.  یافتــه  بازتــاب  صحنــه  ایــن  از  فردوســی 
چهــره رســتم خســتگی ناشــی از ایــن نبــرد به خوبــی بازتــاب یافته 
درعین حــال  و  خوف انگیــز  بســیار  ســپید  دیــو  چهــره  اســت. 
کــه بــا دســت های بســته،  درمانــده می نمایــد. در چهــره اولاد 
شــکم برآمــده و ســر بی مــو نبــرد رســتم و دیــو ســپید را می نگــرد 
کــه در  نوعــی حــس ترحــم دیــده می شــود و در چهــرۀ رخــش 
ســمت راســت کادر نــگاره بــه تصویــر درآمــده اســت هــول و 
هــراس ناشــی از ایــن نبــرد بــه شــکلی اســتادانه بازنمایــی شــده 

ــت. اس
شــیوه ترســیم درختــان نیــز در ایــن نــگاره تفــاوت شــایان 
رس 

ُ
توجهــی بــا ســایر آثــار نگارگــری در ایــن دوران دارد. درخــت ا

وِرس، 
َ
ــوَرس، ا ــرس، هَ ــای بُ ــه نام ه ــه ب ــی ک ــرو کوه ــا س ــا وُرس ی ی

رچــا، اردوج و مَــرخ نیــز خوانــده می شــود، ســرده ای بســیار 
َ
رســا، ا

ُ
ا

بــا ارزش و دیــرزی از تیــره ســرو اســت کــه در مناطــق کوهســتانی 
دیربــاز  از  می روینــد.  البــرز  ارتفاعــات  ارتفاعــات  در  بیشــتر  و 
نامیرایــی  و  جاودانگــی  نمــاد  ســرو  و  رس 

ُ
ا ایــران  فرهنــگ  در 

بوده اســت و در نگارگــری ایرانــی، در ســنگ نگاره هــای پیــش از 
اســلام و در شــکل نمــاد ترمــه پــس از اســلام در گســتره هنرهــای 
ــمی ایــران همــواره نقــش اساســی داشــته  اســت. هرچنــد  تجس
بنظــر نمی رســد ایــن درختــان در نــگاره نبــرد رســتم و دیــو ســپید 
در شــاهنامه 953 ه.ق پاریــس از کارکــردی نمادیــن برخــوردار 
ایــن  در  موجــود  تصویــری  عناصــر  ســایر  همچــون  و  باشــند 
نــگاره، جلــوۀ فرمــی آنهــا در خدمــت القــای فضــای داســتان بــکار 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

نتیجه گیری
باتوجه بــه نمونه هایــی از نگاره هــای مرتبــط بــا دیــو ســپید کــه 
در ایــن مقالــه بــه آنهــا پرداختــه شــد می تــوان گفــت به طورکلــی 
بازآفرینــی تصویــری دیــو ســپید در نگارگــری دوران صفــوی تــا 
ــاهنامۀ  ــن ش ــه در مت ــت ک ــی اس ــر توصیفات ــی ب ــادی مبتن ــد زی ح
 در تمامــی نگاره های 

ً
فردوســی از دیــو ســپید آمده اســت. تقریبــا

ایــن دوره کــه در آنهــا دیــو ســپید تصویــر شــده اســت شــاهد 
امتــداد  کــه  هســتیم  مشــابهی  کمابیــش  تصویــری  الگــوی 
لــذا  می گــردد؛  تلقــی  تیمــوری  دوره  نگارگــری  ســنت  طبیعــی 
شکســت و ناتوانــی دیــو ســپید در برابــر رســتم شــاید مهم تریــن 

مضمونــی باشــد کــه در ایــن نگاره هــا بــه چشــم می خــورد.
در  مفهوم ســازی  نــوع  ایــن  بــا  ارتبــاط  در  قابل ذکــر  نکتــۀ 
 ، تصاویــر ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  ســپید  دیــو  پیکــره  ترســیم 

قــرار  رســتم  مقابــل  در  کــه  دشــمنی  به عنــوان  ســپید  دیــو 
ــک  ــل ی ــیگری، مث ــوی وحش ــات و خ ــا در صف ــت، تنه ــه اس گرفت
نشــان  نگاره هــا  در  او  تصاویــر  بلکــه  نمی کنــد؛  عمــل  حیــوان 
می دهــد کــه او خــود موجــود یــا حیوانــی اســت کــه اگرچــه بــه 
ــمی  ــروی جس ــوده و نی ــاک ب ــو و خطرن ــتناکی درنده خ ــرز وحش ط
از برخــی ویژگی هــای انســانی  امــا  زیــاد و قــدرت ماورایــی دارد، 
ــپید  ــو س ــره دی ــتر در چه ــود آن را بیش ــت و نم ــوردار اس ــز برخ نی
کــه اغلــب حالتــی از یــاس و درماندگــی را القــا می کنــد شــاهد 

. هســتیم
ــیاهی  ــش س ــن پژوه ــی ای ــورد بررس ــای م ــی نگاره ه در تمام
داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  نــگاره  فضــای  عمــده  بخــش  غــار 
اســت و دیــو ســپید بــا پــای بریــده در آن ســیاهی مغلــوب رســتم 
ــناختی  ــه نشانه ش ــوان از جنب ــیاهی را می ت ــن س ــت. ای ــده اس ش
، بدبختــی و مــرگ تلقــی نمــود کــه  اســتعاره ای تصویــری از شــر
دیوهــا در آنجــا زندگــی می کننــد. در ترســیم فضــای پیرامــون غــار 
ــور  ــدل کش ــوای معت ــوه ای از آب وه ــده جل ــعی ش ــب س ــز اغل نی
داده  نمایــش  شــاهنامه(  در  فردوســی  تعبیــر  )بــه  مازنــدران 
شــود. هرچنــد در اکثــر ایــن نگاره هــا، فضــای پیرامــون غــار بــه 
لحــاظ فرمــی مکمــل وقایــع جــاری درون غــار اســت و کمابیــش 
در جهــت تأکیــد بــر هیجــان، خشــونت و اهمیــت نبــرد رســتم و 

دیــو ســپید بــه شــکل گرفته اســت.    
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